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پنج قاره حادثه ها

شــرق: دختر جوانی که در پی یک رابطه عاشــقانه بــا اعضای باند 
ســرقت همکاری کرده  بود، از سوی دادگاه به حبس محکوم شد.  به 
گزارش خبرنگار ما، این دختر که هفته گذشته محاکمه شد، در دادگاه 
توضیح داد که بــه خاطر جدایی پدر و مادر و اعتیاد برادرش به یکی 
از اعضای باند علاقه مند و به او وابســته شده  بود. به همین دلیل هم 
بــا آنها همکاری کرد. همین گفته ها باعث شــد تا شــاکیان پرونده از 
او گذشــت کنند و دختر جوان به لحــاظ جنبه عمومی جرم محاکمه 
شد.  ۱۹ مردادماه سال ۹۴ مأموران گزارشی از سرقت یک طلافروشی 
دریافــت کردند و به محــض حضور در محل متوجه شــدند یکی از 
اعضای باند که دختری به نام مهساســت، بعد از ســرقت، قصد فرار 
با یک تاکســی را داشــته که راننده تاکســی مقاومت کرده و مهسا را 
نگه داشــته  است. با تحویل مهســا به مأموران او مورد بازجویی قرار 
گرفت.  مهســا که ابتدا مقاومت می کرد و نمی خواست هم دستانش 
را به پلیس لو دهد، پس از ارائه مســتندات از ســوی مأموران پلیس 
لب به سخن گشــود و گفت: هنگامی که کودک بودم، پدر و مادرم از 
یکدیگر طلاق گرفتند و من با مــادرم زندگی کردم، یک برادر نیز دارم 
که معتاد اســت و با ما زندگی نمی کند. از کودکی تا امروز از داشــتن 
یــک مرد در زندگی ام محروم بودم. برای همین بعد از آنکه امیر چند 
باری ســر راهم آمد و از من خواســت با او دوست شوم، قبول کردم. 
مدتی از دوســتی من و امیر نگذشته بود که عاشقش شدم. امیر همه 
زندگی ام شــد و چشمانم به جز او شخص دیگری را نمی دید. پس از 
مدتــی امیر در یک دعوای خیابانی با مردی درگیر شــد و به پرداخت 
۹۰  میلیــون تومان دیه محکوم شــد. همه فکر مــا پرداخت دیه بود 
تــا اینکــه یک روز امیر به من گفــت اگر از تو یــک کار بخواهم برایم 
انجام می دهی. من عاشــق امیر بودم برای همین به او گفتم هرکاری 
باشــد، انجام می دهم. وقتی قبول کردم امیر نقشــه سرقت را برایم 
گفت. قرار شد من به عنوان مشتری وارد مغازه شوم و سپس دوستان 
امیر، مهران، افشــین و حسن پشت سر من وارد مغازه شوند. اول فکر 
کردم که می خواهد من را امتحان کند و باورم نشد، برای همین قبول 
کردم و امیر به من گفت بعد از اینکه طلاها را برداشــتیم، پول دیه را 

پرداخــت می کنیم و با یکدیگر یک زندگی خوب را تشــکیل می دهیم 
و من خوشــبختت می کنم. حتی تا فردای آن روز هم باورم نمی شــد 
که این نقشــه جدی اســت و فکر می کردم امیر می خواهد عشقم را 
به او ثابت کنم. فردای آن روز ســر ساعت در محل حاضر شدم. اول 
طلاهای پشــت ویترین را نگاه کردم و بعد به مغازه دار اشاره کردم تا 
در مغازه را که قفل شــده بود، برایم باز کند. در مغازه باز شــد و من 
چند ثانیه مکث کردم، ناگهان امیر و دوســتانش وارد مغازه شــدند و 
من از محل فرار کردم اما بعد از چند دقیقه حین فرار دســتگیر شدم.  
به این ترتیب با دستگیرشدن مهسا ســایر متهم ها شناسایی و در یکی 
از شهر های شــمالی ایران دستگیر شــدند. آنها پس از دستگیری به 
جرم خود اعتراف کردند و نزدیک به دوکیلوو ۴۸۳ گرم از چهارکیلوو 
۷۰۰ گرم طلاهایی را که سرقت شــده بود، به مأموران تحویل دادند.  
مهران ۳۸ســاله یکی از ســارقان این باند پس از دســتگیری به جرم 
خــود اعتراف کرد و بــه مأموران گفت: مدتی پیش با امیر، حســن و 
افشــین در سفره خانه ای نشســته بودیم که امیر به ما پیشنهاد داد با 
هم از مغازه طلافروشــی در خانی آباد سرقت کنیم. چون مدتی پیش 
در یک نزاع خیابانی فردی را ناخواســته به قتل رسانده و به پرداخت 
۳۰۰  میلیــون تومان محکوم شــده بودم، قبول کردم در این ســرقت 

شــرکت کنم. همان روز نقشه سرقت را با هم کشیدیم و قرار شد من 
همراه با امیر، حســن و افشــین طلاها را سرقت کنیم و آنها را به امیر 
بفروشیم. آن روز من و افشین اسلحه داشتیم برای همین هنگامی که 
مغازه دار ها ســعی کردند مقاومت کنند، چند گلوله شــلیک کردیم و 
آنها را از مغازه بیرون کردیم، بعد از آن امیر کیســه ای آورد و طلاهای 
ویترین را در کیســه ریخت و از آنجا فرار و چند ســاعت بعد طلاها را 
بین خودمان تقسیم کردیم؛ تقریبا به هر کداممان ۸۳۰ گرم طلا رسید.  
به این ترتیب با توجه به شکایت شاکیان و سایر مدارک موجود، پرونده 
برای رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. 
شــاکیان در جایگاه حاضر شــدند و بار دیگر شــکایت خود را مطرح 
کردند، سپس نوبت به متهم ها رسید. مهران گفت: بی کار بودم و باید 
۳۰۰  میلیون تومان پول دیه را پرداخت می کردم برای همین دست به 
این کار زدم. قصد داشتم بعد از سرقت طلافروشی مبلغی را به عنوان 
دیه بپردازم اما یک هفته بعد از ســرقت طلافروشی بازداشت شدم. 
من بعد از سرقت می توانستم به راحتی از ایران فرار کنم اما به خاطر 
فرزندانم این کار را نکردم. حالا فرزند کوچکم نزدیک به دو سال دارد 
و از موقــع تولدش او را ندیــده ام. به همین خاطــر از قضات دادگاه 
تقاضا دارم در مجازاتم تخفیف قائل شــوند.  سپس مهسا در جایگاه 
حاضر شــد و گفت: من اشتباه کردم؛ فکر می کردم با این کار می توانم 
صاحب خانواده و خوشــبخت شــوم. هنگامی که کودک بودم پدر و 
مادرم از یکدیگر جدا شــدند، برادرم هم معتاد اســت و با ما زندگی 
نمی کند؛ برای همین عاشق امیر شدم و وقتی به من گفت به او کمک 
کنم، قبول کردم. من به جز امیر کســی را در زندگی ام نداشــتم؛ فکر 
می کردم امیر پشت و پناه من است. شاکیان با شنیدن حرف های دختر 
جوان تحت تأثیر قرار گرفتند و رضایت دادند و از شــکایت علیه مهسا 
صرف نظر کردند و مهسا تبرئه شــد.  در پایان جلسه قضات مهران و 
افشین را به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و برگرداندن طلاها، امیر 
را به هفت سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و برگرداندن طلاها، حسن را 
به سه سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و برگرداندن طلاها و مهسا را به 

شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کردند. 

حبس براي دختر عاشق پیشه ای که وارد باند سرقت شد
دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر

رویترز: گارد ســاحلی یونان از شناســایی باند قاچاق  �
بین المللی خبر داد که حجم زیادی مواد مخدر را از آلبانی 
به ایتالیا حمل ونقل می کردند.  بنابر اعلام گارد ســاحلی 
یونان اعضای این باند بین المللی با استفاده از قایق های 
ســرعتی اقدام بــه جابه جایی مواد مخــدر می کرده اند. 
در این عملیات پنج تبعه آلبانیایی و دو یونانی دســتگیر 
شدند.همچنین ۱٫۵ تن حشیش کشف و ضبط شده است.
همچنین برآورد شــده کــه این بانــد بین المللی قاچاق  
میلیون ها یورو درآمد داشــته اند.  بررسی ها و تحقیقات 
چندماهه حاکی از آن اســت که این باند قاچاق با خرید 
حجم بالایــی از مواد مخدر در آلبانی آنها را با قایق هاي 

سرعتی به سواحل ایتالیا منتقل می کرده اند. 

مرگ ۶ سارق بانک در درگیری
با پلیس برزیل

شینهوا: شش سارق بانک در درگیری مسلحانه با  �
پلیس برزیل کشــته شدند.  منابع رسمی اعلام کردند 
پلیــس برزیل روز جمعه شــش مظنون به ســرقت 
از چندین بانک را که به ســوی مأمــوران فدرال آتش 
گشوده بودند، از پای درآورد.  بنا بر گزارش پلیس این 
درگیری صبح جمعه در شــهر «آلورادا دُ ســول» در 
ایالت «پارانا» و در پی تعقیب وگریز پلیس و مظنونان 
رخ داد.  در این گزارش آمده است این باند برای سرقت 
از دو بانــک در کروزالیا در ایالت ســائوپائولو از مواد 
منفجره اســتفاده کرده اند.  این باند به عنوان یک باند 
متخصص ســرقت از بانک در ایالت های سائوپائولو و 

پارانا نزد پلیس شناخته شده بوده اند. 

آمریکا؛  ۷۱ کشته و زخمی 
در تیراندازی ۲۴ ساعت گذشته

بی بی ســی: در ۸۴ مورد تیراندازی ثبت شده در ۲۴  �
ساعت گذشته در ایالت های مختلف آمریکا دست کم 
۲۳ نفر کشته و ۴۸ نفر زخمی شدند.  به گزارش مرکز 
ثبت آمار خشونت های تسلیحاتی در آمریکا، در یکی از 
موارد گزارش شده در ایالت ویرجینیا، پلیس «ریچموند» 
در حــال تحقیــق دربــاره دو قتــل در آپارتمان های 
«میدلوتیان ویلیج» است. پلیس می گوید جسد دو مرد 
مســن را در این آپارتمان پیدا کرده اســت و هنوز هیچ 
اطلاعاتی درباره علت حادثه یا مظنون احتمالی ندارد.  
در دو تیراندازی در ایالت مریلند، در شهر «بالتیمور» نیز 
دو نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند که یکی از 

 زخمی ها نوجوانی ۱۴ساله است. 

اعتراف سارق معتاد 
به ۲۰۰ فقره سرقت

پلیس: مأمــوران کلانتری احمدآباد مشــهد با  �
دستگیری ســارق معتاد پرده از ۲۰۰ فقره سرقت 
محتویــات داخــل خودرو برداشــتند.  ســرهنگ 
«محمــد بوســتانی»، فرمانده انتظامی مشــهد با 
اعلام این خبر گفت: روز دوشــنبه یکی از تیم های 
کلانتــری ۱۶ در اجرای طــرح امنیت محله محور 
هنگام گشــت زنی در محــدوده خیابان احمدآباد 
به مردی جوان که سراســیمه در حــال فرار بود، 
مظنون شدند.  وی افزود: مأموران گشت کلانتری 
احمدآبــاد با توجه به اظهــارات ضدونقیض این 
فــرد و در بازرســی از وی یک دســته شــاه کلید، 
مقادیــری مواد مخدر شیشــه و هروئین فشــرده 
کشــف کردند.  ســرهنگ بوســتانی تصریح کرد: 
متهم ۲۰ســاله که دارای سابقه ســرقت و اعتیاد 
اســت، در بازجویی اولیه منکر هرگونه جرمی شد 
که در ادامه تحقیقات در چند مرحله بازجویی به 
۲۰۰ فقره سرقت محتویات داخل خودرو به همراه 
همدستش در شهر مشــهد اعتراف کرد.  فرمانده 
انتظامی مشهد با اشــاره به ادامه تحقیقات برای 
دستگیری همدســت متواری متهم از شهروندان 
خواســت ضمن پارک خــودرو در محل های امن، 
اتومبیل خــود را به لــوازم ایمني نظیــر دزدگیر، 

وسایل تأخیری و بازدارنده مجهز کنند. 

دادستان: کیفرخواست پزشک 
تبریزی صادر شد

ایرنا: دادســتان عمومی و انقلاب شهرســتان  �
تبریز از صدور کیفرخواست برای پزشک متهم به 
قتــل خبر داد و گفت: این پرونده در دادگاه کیفری 
آذربایجان شــرقی رســیدگی می شــود.  موسی 
خلیل اللهــی اظهار کــرد: این پرونده بــه دادگاه 
ارسال شــد و در دادگاه کیفری شماره یک استان 
مطرح و رســیدگی مي شــود.  وی از صدور نظریه 
پزشــکی قانونی در رابطه با این پرونده خبر داد و 
گفت: براســاس نظریه پزشکی قانونی علت فوت 
دو نفر از اعضای خانواده این پزشــک مسمومیت 
با ســم فســفین بوده و در بررســی غذاها نیز این 
نوع سم کشــف شده اســت.  خلیل اللهی درباره 
ســوابق کاری و تحصیلی پزشک متهم، گفت: این 
فرد یک پزشــک عمومی اســت که در ســال های 
اخیر فارغ التحصیل شده و شهرت خاصی ندارد و 
عمده فعالیت او در خانه سلامت یکی از محلات 
تبریز بوده که از ســوي دانشــگاه علوم پزشــکی 
تبریز به بخش خصوصی واگذار شــده است.  وی 
با اشــاره به شــایعه مســمومیت و فوت به دلیل 
مصــرف غذای نذری در این پرونده، تشــریح کرد: 
اساسا موضوع مســمومیت با غذای نذری در این 
پرونده صد درصد منتفی اســت و به هیچ عنوان 

موضوع غذای نذری مطرح نبوده است.  
خلیل اللهــی با بیــان اینکه غذاهــا از یکی از 
رســتوران های تبریز خریداری شــده است، یادآور 
شد: تحقیقات کارآگاهان و بازپرس پرونده حکایت 
از این داشــت که موضوع غذای نذری نمی تواند 
مطرح شــود و خوشــبختانه در جریان تحقیقات، 
محل این غذاخوری شناسایی و با بررسی محتوای 
دوربین هــای حاضــر در محل، نحــوه خرید غذا 
مشخص شــده است. ۲۰ مهرماه ســال گذشته و 
هم زمان با روز تاســوعای حسینی خبری مبنی بر 
فوت دو عضــو خانواده یکی از پزشــکان تبریزی 
در رسانه ها منتشــر و پزشک مزبور مدعی شد که 
فــردی چند غذای نذری در اختیار آنها قرار داده و 
اعضای خانواده اش با مصرف این غذا مسمومیت 
پیدا کرده و راهی بیمارســتان شده  اند و در نهایت 
همســر و مادربزرگ او فوت می شوند.  تحقیقات 
برای شناســایی علت این حادثه بــا پیگیری های 
شبانه روزی دادستان مرکز استان و بازپرس پرونده 
ادامــه یافت تا اینکه این پرونــده ابعاد تازه ای به 
خود گرفــت و ۱۰ آبان ماه ســال گذشــته قاضی 
خلیل اللهــی، دادســتان عمومی و انقــلاب تبریز 
جرئیاتــی جدید از پرونده فــوت دو عضو خانواده 
این پزشک را تشــریح کرد.  برهمین اساس پزشک 
تبریزی اعتراف کرد که غذاها نذری نبوده اســت و 

خود از رستوران تهیه کرده بود. 

قتل پایان درگیری چوپان و کشاورز 
به خاطر چرای احشام

میزان: فرمانده انتظامی شهرســتان دزفول از  �
قتل مرد کشــاورز به علت درگیری بر ســر چرای 
احشــام خبر داد.  سرهنگ علی الهامی گفت: در 
پی اعلام مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر 
درگیری مسلحانه در حاشــیه شهرستان دزفول، 
بلافاصله مأمــوران پلیس و نیروهــای امدادی 
به محــل حادثه اعــزام شــدند. وی ادامه داد: 
پس از برقراری نظم و امنیت منطقه به وســیله 
مأموران، در بررســی ها مشخص شــد فردی به 
هویــت «ع – ق» با توجه به اینکــه بدون اجازه 
صاحب زمین کشاورزی، گوسفندان خود را برای 
چرا برده، با صاحب ملک درگیر شده و با استفاده 
از اسلحه شــکاری به سمت وی تیراندازی کرده 
اســت. ســرهنگ الهامی اظهار کــرد: مجروح 
پــس از انتقــال به بیمارســتان به علت شــدت 
جراحــات وارده جــان خود را از دســت داد.  به 
گفته رئیس پلیس دزفول، تحقیقات از عامل این 

جنایت همچنان ادامه دارد. 

شــرق: مردی که متهم اســت درپی یــک اختلاف 
خانوادگی دو نفر را به قتل رســانده  اســت، پای میز 
محاکمه می رود.  به گزارش خبرنگار ما، خرداد سال 
۹۳ مأموران پلیس اردبیــل در جریان یک تیراندازی 
مرگ بار در یکی از خیابان های شــهر قرار گرفته و به 
محل رفتنــد. پلیس در همان گــزارش اولیه، اعلام 
کرد دو مرد میان ســال بر اثر اصابت تیرهای متعدد 
به بدنشــان، جان خود را از دست داده اند.  با شروع 
تحقیقــات جنایی، مشــخص شــد گلوله هــا از یک 
خودروی پراید شلیک شــده است. این در حالی بود 
که خانــواده یکی از مقتولان بــه مأموران گفت بین 
آنها و فردی به نــام ایوب، درگیری خانوادگی وجود 
داشته  است. او گفت: پســر ایوب با یکی از نزدیکان 
مــا ازدواج کرده  بود و آنها با هم اختلاف داشــتند؛ 
حالا هم پرونده ای در دادسرا دارند. با توجه به اینکه 
اختلاف خیلی شدید بود، من فکر می کنم ایوب پدرم 

را به قتل رسانده  باشد. 
در ادامه بررســی ها، ایــوب بازداشــت و از او 
تحقیق شــد. او اتهام قتل را رد کرد و گفت: قبول 
دارم پسرم با همســرش که دختر خانواده یکی از 
مقتولان است، اختلافاتی داشته و دارد؛ اما من در 
این قتل ها نقشی نداشتم. اگر می خواستم کسی را 
بکشم، شکایتی مطرح نمی کردم. درحالی که پسرم 
در دادگاه پرونده دارد و علیه همسرش شکایتی را 
مطرح کرده  است. متهم گفت: در زمان تیراندازی 
من در خانه بودم و هیچ نقشی در قتل نداشتم. این 
در حالی است که فرزند یکی از مقتولان همچنان 
تأکید دارد عامل قتــل، ایوب بوده  و او را در محل 
تیرانــدازی دیده  اســت. با توجه به این شــهادت، 
حکم بازداشــت موقت ایوب صادر شد. در مراحل 
مختلــف بازجویی، ایوب به ارتــکاب دو فقره قتل 
اعتــراف نکرد و همچنان تأکیــد کرد که زمان قتل 
در خانه بوده  اســت. با این حال، سه شاهد دیگر که 
اولیای  دم مطرح کردند، ایوب را عامل قتل معرفی 
کردنــد. آنها به بازپرس گفتنــد ما در زمان قتل در 
محل بودیم و با اینکه ایوب را نمی شناســیم، باید 
بگوییم او همان فردی بود که به سمت دو مقتول 
شــلیک کرد. آنها وقتی بــا ایوب روبه رو شــدند، 
همچنان تأکید کردند ایوب را در زمان قتل دیده اند. 
به این ترتیب، بازپــرس انکارهای متهم را قبول 
نکرد و قرار مجرمیت علیه او صادر شــد. با اینکه 
ایــوب به این قــرار اعتراض کرد؛ اما قــرار تأیید و 
کیفرخواســت نیز صادر شــد. در این مرحله بود 
که عبدالصمد خرمشــاهی، به عنوان وکیل مدافع 
ایوب، وارد پرونده شــد.  خرمشــاهی درباره روند 
رســیدگی به این پرونده گفت: قــرار بود چند روز 
قبل به این پرونده رســیدگی شــود؛ امــا به دلیل 
حضورنداشــتن شــهود و چند متهم، رســیدگی 

امکان پذیر نبود و وقت تجدید شد. ضمن اینکه ما 
ایراداتی را به پرونده وارد کردیم. مثلا اینکه موکل 
من شــاهدانی دارد که در زمان قتل در خانه بوده  
اســت و اصلا در جایی که فرزند یکی از مقتولان 

گفته ، نبوده  است. 
او درباره اینکه چطور ســه شــاهد دیگر به جز 
فرزند مقتول شهادت داده اند که ایوب را در محل 
قتل ها دیده اند، گفت: آنها در اظهارات اولیه ای که 
داشته اند، مشــخصات فردی را که مرتکب قتل ها 
شــده  است، داده اند که با مشــخصات ایوب کاملا 
متفاوت اســت؛ اما بعد از چنــد روز گفته اند ایوب 
در آنجا بوده  است. بنابراین نمی توان به گفته های 
آنها استناد کرد. تناقض گویی در پرونده وجود دارد؛ 
ضمن اینکه موکل من هم شاهدانی دارد که زمان 
قتل در خانه اش بوده  اســت.  نکته بعدی، استناد 
به گفته هــای اولیای  دم مبنی بــر وجود اختلاف 
قدیمــی در خانواده هر دو طرف اســت. مســئله 
اینجاست که پسر ایوب با یکی از دختران خانواده 
مقتول ازدواج کرده؛  امــا به دلیل اختلافاتی که با 
هم داشــته اند، پرونده به دادسرا کشیده شده و در 
حال رسیدگی است. اگر ایوب یا خانواده اش قصد 
داشتند مرتکب قتل شوند، اصلا پرونده ای تشکیل 
نمی دادند و خودشان اقدام می کردند. بنابراین این 
حرف هم درســت نیست. به جز شــهادت شهود، 
هیچ دلیل دیگری که نشــان دهــد ایوب مرتکب 
قتل شــده  اســت، وجود نــدارد و نواقصی که در 
پرونده وجود دارد، از نظر من تعیین کننده  اســت و 
باید حتما برطرف شــود.  پس از انجام تحقیقات و 
رســیدگی های معمول پرونده ایوب با صدور قرار 
مجرمیت و کیفرخواســت به اتهام قتل به دادگاه 

کیفری استان فرستاده شد. 
در همین حین عبدالصمد خرمشاهی، به عنوان 
وکیــل مدافع متهم به قتل، به دادگاه معرفی شــد 
و قرار بود هفته گذشــته اولین جلســه رســیدگی 
بــه پرونده این قتل ها برگزار شــود؛ اما با توجه به 
نقایص موجود  جلســه به زمــان دیگری موکول 
شــد.  خرمشــاهی درباره این پرونده گفت: پرونده 
نواقصــی دارد که قبل از جلســه باید رفع شــود. 
ایوب با توجه به شــهادت شــهود، به عنوان متهم 
شــناخته شــده  اســت و دلیل دیگــری در پرونده 
وجود ندارد. این در حالی  اســت که این ســه نفر 
اظهارات متناقضی عنوان می کنند و مشخصاتی از 
چهره متهم ارائــه می دهند که با چهره موکل من 
متفاوت است.  ضمن اینکه به جز موکل من هفت 
متهــم دیگر نیز در این پرونده هســتند.  بااین حال، 
تصمیم گیری در این باره برعهده دادگاه اســت و ما 
دلایل و اسناد خودمان را ارائه می دهیم تا قضات 

تصمیم نهایی را بگیرند. 

متهم به قتل با انگیزه اختلاف خانوادگی اتهامش را رد می کند
چه کسى 2 مرد پرایدسوار را کشت

شــرق: جلســه رســیدگی بــه اتهــام اعضــای باند 
کلاهبــرداری که بــا اســتفاده از چک  رمــزدار جعلی 
از فروشــندگان خودروهــای  گران قیمت بیش از ســه 
میلیارد تومان کلاهبرداری کردند برگزار شد.  به گزارش 
خبرنگار ما، سال گذشته ۳۴ شکایت مشابه درخصوص 
ســرقت ماشــین و جعل چک بانکی بــه پلیس اعلام 
شــد. یکی از شــاکیان به مأموران گفت: مدتی بود که 
می خواســتم خودرویم را بفروشم، چون مدل ماشینم 
بــالا بود به راحتی نمی توانســتم آن را بفروشــم، برای 
همیــن تصمیم گرفتم آگهی بدهم تــا از این طریق آن 

را بفروشــم. پس از مدتی فردی با من تماس گرفت و 
قرار شد آخر هفته ماشین را به او نشان دهم. طبق قرار 
قبلی مردی که خریدار ماشــین بود، سر قرار آمد و یک 
چک رمــزدار به من داد و قرار شــد وقتی چک رمزدار 
را به من داد، ماشــین و سند ماشــین را به او دادم، اما 
فــردای آن روز هرچه با او تمــاس گرفتم جواب نداد. 
چــک را به بانک بــردم تا آن را نقد کنــم. اما متصدی 
چند ســؤال از من پرســید و رفت. بعــد از چنددقیقه 
برگشت و من را دستگیر کردند، چون چک جعلی بود.  
به این ترتیــب مأموران، کار خود را برای دســتگیری این 

باند کلاهبرداری آغاز کردند تا اینکه یکی از شــاکیان با 
پلیس تماس گرفــت و گفت یکی از افــراد این باند را 
در نمایشــگاه ماشینی دیده اســت. مأموران خود را به 
محل رساندند و مرد کلاهبردار به نام سهیل را دستگیر 
کردند.  ســهیل که ابتدا منکر کلاهبرداری شــد، بعد از 
ارائه مســتندات از ســوی پلیس گفــت: مدتی پیش با 
چند نفر از دوســتانمان تصمیم گرفتیــم افرادی را که 
خودروهای گران قیمت خــود را برای فروش می گذارند 
شناســایی و با چک جعلی کلاهبرداري کنیم.بعد از با 
کمک دیگر دوستانمان سند را به نام خودمان می زدیم 

و ماشــین ها را به مي فروختیم.  با همکاری ســهیل، ۱۱ 
نفر دیگر از همدستانش نیز دستگیر شدند.  به این ترتیب 
بــا توجه بــه اعترافات متهم هــا و مــدارک موجود و 
شکایت ۳۴ مال باخته این باند، کیفرخواستی علیه آنها 
صادر و پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری شماره 
یک اســتان تهران فرستاده شــد و هفته گذشته جلسه 
رسیدگی برگزار شد. پس از تشــریفات رسمی، شاکیان 
به ترتیب در جایگاه با توجه به تعداد شــاکیان، جلســه 
رســیدگی به این پرونده بســیار طولانی و ادامه آن به 

جلسه بعدی موکول شد. 

کلاهبردارى  میلیاردى از صاحبان خودروهاى گران قیمت

کلیه متقاضیان محترم می توانند هزینه اشتراك خود را براساس مبالغ مندرج در جدول ذیل به شماره حساب 686895 نزد بانک سپه شعبه 
میرزا کوچک خان (قابل پرداخت در کلیه شعب) به نام محمدامیر مظاهري واریز و اصل سند بانکی مربوطه را به همراه فرم تکمیل شده ذیل 

به یکی از سه طریق زیر به دفتر امور مشترکین تحویل فرمایند.
1- تماس با شماره  تلفن هاي 88209593- 88198964 جهت اعزام مامور براي دریافت مدارك.

2- مراجعه به آدرس دفتر واقع در میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه آرشیا - پلاك 6
3- ارسال از طریق دورنگار به شماره 88198958

1- ساعت تحویل روزنامه 5 صبح الی 10 صبح می باشد.
2- شروع ارسال روزنامه براي متقاضیان که درخواست خود را به صورت کامل تحویل داده اند، حداکثر 15 روز بعد از تحویل مدارك خواهد بود.

3- مبالغ مندرج در جدول بابت یک نسخه اشتراك می باشد.
4- نوشتن کد پستی و شماره تلفن در فرم ضروري می باشد.

5- در صورت عدم دریافت روزنامه مراتب را به امور مشترکین اطلاع دهید، در صورت عدم اطلاع به منزله دریافت تلقی می شود.
توجه: لطفا کپی فیش بانکی را تا پایان اشتراك نزد خود نگه دارید.

بدین وسیله ....................................... ریال وجه نقد      فیش      چک      بشرح زیر جهت اشتراك ................... نسخه روزنامه شرق به 
مدت ............... ماه از مشترك شماره .................................... به نام ................................................................... دریافت نمودم.

اشتراك                                                       در تهران درخواست  فرم 

12 ماهه 9 ماهه  6 ماهه  3 ماهه  مدت 
2/150/0002/850/000 1/450/000 750/000 قیمت (ریال)

نحوه پرداخت

مدت اشتراك:  3ماهه      6ماهه      9ماهه      12ماهه     

توجه: لطفا نحوه مطلوب دریافت روزنامه را اعلام دارید:

کد اشتراك ............... تعداد نسخ اشتراك ...............

نــام: ......................... نام خانوادگــی: .................................. نــام موسســه: ..................................

........................................................................................................................... دقیــق:  آدرس 
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